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  مقدمه

بر  آنهابندي  هاي كهن در ادبيات و تحليل و طبقه مايه ها و بن ورهرديابي اسط
شناخته » الگويي كهن« يا »اي نقد اسطوره« الگوها كه با عنوان كليّ مبناي كهن

اي از تحليل و تفسير است كه از آبشخور سنّتي در انديشة غرب  شود، شيوه مي
شمول  اي عام و جهانآبشخوري كه در آن، اصل بر كشف الگوه ؛شود سيراب مي

كه به شرح و توصيف  بيشتر جستارها و منابع فارسيدر . گذاشته شده بود
الگو به صورت كليّ و مختصر،  الگوي آنيما پرداخته شده است، اين كهن كهن

الگوها و  با توجه به اينكه تحليل و بررسي جزئي كهن. است شدهبررسي 
در نقد و  ،تواند ما را از سويي ميها بندي و توصيف نمودهاي گوناگون آن طبقه

ي هاي ديگر ياري رساند و از سو متنالگويي  شناختي و كهن بررسي اسطوره
شناختي  بررسي روان ،ديگر، راهي براي شناخت شخصيت سخنوران

باشد، ضرورت دارد كه نمودهاي گوناگون ... هاي داستاني و شخصيت
هايي از اين  د و نمونهدي گربررسجزئي  به صورتالگوها، از جمله آنيما  كهن

 .شود مطرح، كشف و ها هرونمودها در متون ادبي و اساط

آن در ادبيات چگونه است، نكاتي است كه در  حضوراينكه آنيما چيست و 
اما نكتة مهم ديگر اين است كه آيا آنچه  ،شود مورد ماهيت آنيما مطرح مي

رة نمود آنيما در ادبيات و الگويي دربا الگو و نقد كهن پژوهندگان حيطة كهن
نيز  يايران هاي هرو، در مورد ادبيات و اسطاند بيان كردهديگر اقوام  هاي هرواسط

توان اين  مصداق دارد؟ نمود آنيما در ادبيات و اساطير ايران چگونه است؟ آيا مي
الگويي  آن ـ با تصاوير كهن شمول بودن جهانالگويي را ـ با توجه به  تصوير كهن

سه بررسي پژوهش هدف  تطبيق داد؟ هاي ديگر هاي ملت هروادبيات و اسطدر 
و ديگر  يايران هاي هرطونمود منفي آنيما و رديابي اين نمودها در ادبيات و اس

يابي  روش توصيفي ـ تحليلي و به صورت زمينه اپژوهش حاضر ب .اقوام است
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ي جمعي رفتار خاص به اينكه الگو توجهافزون بر اين، با . انجام گرفته است
شكلي و همگني در طول اعصار است و اين  اي هم الگوها، مستلزم گونه كهن

الگوي  خي و مقايسة اين منابع با مشاهدهمنابع تاري بررسيي، تنها از طريق نگمه
شدني است، در اين پژوهش از روش تحقيق تاريخي  رفتار انسان معاصر، اثبات

هاي  منظور كشف ويژگي ايق گذشته بهن، تجزيه و تحليل حقنيز كه هدف آ
  .ايم ، سود جستهاستعمومي و مشترك 

الگـويي در   الگو و نقـد كهـن   كهن ،طور كليّ ريخچة مطالعات دربارة آنيما و بهتا
هـايي از آثـار    بيشـتر ترجمـه   هـاي موجـود نيـز    پژوهش. كوتاه داردايران، عمري 

بـه نقـد    ،بـه صـورت پراكنـده    هاي نقد ادبي است كه پردازان غربي يا كتاب نظريه
در حوزة كتاب، آثار . اند الگويي و در برخي موارد، آنيما پرداخته اي و كهن اسطوره
، از منـابع مهـم در حـوزة    هـايش  انسـان و سـمبول  شدة يونـگ، از جملـه    ترجمه

، از بازتـاب اسـطوره در بـوف كـور    هـاي   كتاب. رود الگوي آنيما به شمار مي كهن
كه  ندسته، از سيروس شميسا نيز از جمله آثاري ن يك روحداستاجلال ستاري و 

به  هشتاددر حوزة مقاله نيز از دهة . پرداخته شده استالگوي آنيما  كهن آنها بهدر 
هـاي   پـژوهش  ؛اسـت  شـده انجـام   در ايـن زمينـه  هـاي خـوبي    سو، پـژوهش  اين

و صرفي  ،)1387 - 1386(حسيني  ،)1387( موسوي و خسروي ،)1385(جمشيديان 
نـژاد مهرآبـادي، سـيف و     سـلمان  ،)1390(نيـا   مدرسـي و ريحـاني   ،)1387(عشقي 

اتوني  ،)1390(پور  لييعاحمدي و اسمم ،)1389(قشقايي و اسدي ، )1391(موسيوند 
  .از اين جمله هستند )1392( فلّاح و يوسفي ، و)1390(

  

  الگوي آنيما كهن

هاي جنس ديگـر   ويژگي ،يبه ميزان بسيار زياد جنسي هرشناختي،  از نظر زيست
هر يك از افراد انساني با افرادي از هـر دو جـنس، همانندسـازي    . درا با خود دار

. هسـتند  انطور توأم ها واجد صفات مردانه و زنانه به رو، همة انسان ازاين ؛كنند مي
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توان ناديده انگاشـت، فشـارهاي    ژنتيك را نمي ناشي ازهاي جنسي  با آنكه تفاوت
كـه زنـان را مجبـور     طـوري  دهد؛ بـه  آميز مي ها جنبة اغراق اين تفاوتاجتماعي به 

دهند و مردان را وادار به تأكيد بيشتر بـر   بيشتر پرورشكند وجه زنانة خود را  مي
 ؛شود زده و ضعيف مي ، واپس»جنبة ديگر«نتيجه آنكه  ؛كند طبيعت مردانة خود مي

ند و تمايـل پيـدا   شـو  مـي  افـل غ و ارتباط با ديگران بودن پرستار از ويژگي مردان
هاي پرستاري  زنان نيز جنبه. اي يكسويه، پرخاشگر و متفكر شوند كنند به گونه مي

هاي خود بـراي ابـراز وجـود و     اما از ظرفيت ،دهند و احساسات خود را رشد مي
مرد «در مردان و » زنِ درون«با وجود اين، . شوند هاي منطقي غافل مي ارائة انديشه

هـا،   پـردازي  در رؤياهـا، خيـال   ،هاي گونـاگون  ر زنان، خود را به صورتد» درون
 16: 1388 حـريّ . ك.؛ نيز ر42- 41: 1381 فدايي( .دهد نشان مي... ، ادبيات وها هرطواس

  )به بعد
و » زنِ درون«شـناس سوئيسـي،    ، روان)م1961ـ    1875( 1كارل گوستاو يونـگ 

در نظرية يونگ، آنيما جنبة . نامد مي» وسآنيم«و » آنيما«به ترتيب، را » مرد درون«
يـك   در حكـم آنيمـا،  . اسـت زنانة روان مـرد و آنيمـوس جنبـة مردانـة روان زن     

هماننـد   هـاي روانـي زنانـه در روح مـرد اسـت؛      ، تجسم تمامي گرايش2الگو كهن
هــاي  هــاي پيامبرگونــه، حساســيت وخوهــاي مــبهم، مكاشــفه احساســات، خُلــق

شخصي، احساسات نسبت به طبيعت و سرانجام روابـط  غيرمنطقي، قابليت عشق 
ــا ناخودآگــاه ــا خــدايان و پيشــگويي  ؛ب ــاط ب ــثلاً ارتب ــگ( .م ــن  )270: 1377 يون اي

. ك.ر(» .نقش بسيار بنياديني در فرايند رشد روانـي مـردان دارد  « هاي رواني گرايش
   )17: 1390اتوني 

                                                        
1. Carl Gustav Jung  2. Archetype 
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، خودآگـاه و قابـل   نانمرد با زهاي واقعي  از طريق تماس ،آنيما در طول زندگي
ارتبـاط   از طريقترين تجربة يك مرد نسبت به زن،  نخستين و مهم. شود لمس مي

مـادر،  «بنـابراين،   )40: 1381فـدايي  ( ؛شـود  با مادر و در دوران كودكي حاصـل مـي  
تجربـه و اسـتنباط    )117: 1373 يونـگ (» .سـت ا نخستين حامل تصوير ذهني آنيمـا 

ي ذهني دارد؛ زيرا تنها بر پايـة چگـونگي رفتـار    كودك از مادر خويش، يك ويژگ
. بلكه كيفيت احساس كودك از رفتار مادرِ خود حـائز اهميـت اسـت    ،مادر نيست

آورد، تصـوير دقيـق    اي كه هر كودك در ذهـن خـويش پديـد مـي     تصوير مادرانه
بلكه بر پاية آمادگي كودك براي ايجاد تصوير يك زن، يعني آنيما  ،مادرش نيست

او بـه  حمـلِ تصـوير ذهنـي آنيمـا بـر مـادر،        )40: 1381 فدايي( .فته استشكل گر
به همين دليل است كه اين  ؛بخشد كه به نظر پسر، مسحوركننده است خصلتي مي

 يونـگ ( .شـود  منتقل مـي » معبود«هاي مشابه، به  خصلت توسط خواهر و شخصيت
1373 :117(  

گوني كـه يـك مـرد را در    زنان گونـا  در وجودهاي بعدي زندگي،  آنيما در دوره
طبيعتاً ايـن موضـوع   . دياب اس مينعككنند، ا حيات به خود جلب و جذب ميطول 

دانند كه نگارة  شود؛ چه، بسياري از مردان نمي ناپذيري مي تفاهم پايان موجب سوء
بيشـتر  . انـد  كسي بسيار متفاوت مـنعكس سـاخته   در وجودذاتي خويش را از زن، 

آميز، به اين ترتيب بـه وجـود    هاي مصيبت ذير و زناشوييناپ هاي توجيه بازي عشق
انجـام   ،چيزي نيست كه آن را بتوان به طريقي عقلاني 1فرافكني مكانيسم. آيند مي
ها بـر وي عـارض    فرافكنيبلكه  ،آورد ها را خود فراهم نمي فرافكني يك مرد. داد
م ايـن تصـو      «. شوند مي ير ذهنـيِ  هر مادر و هر محبـوبي مجبـوراً حامـل و تجسـ

ت وي    تصويري كه در مرد، با عميـق  ؛جاحاضر و جاوداني است همه تـرين واقعيـ
   )21: 1383يونگ، ( ».كند تطبيق مي

                                                        
1. Projection 
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الگوي ناخودآگـاه جمعـي اسـت،     ، يك كهن، به خاطر اينكهاستناد به تصوير زن
به هنگام توصيف زناني كه براي مردان، جالب و حائز اهميـت هسـتند، در طـول    

در دوران مختلف، اين تصوير شايد تغيير يا تعديل . شود مي سته تكرارپيواعصار، 
او غالباً جـوان  . رسد تقريباً ثابت بمانند يابد، اما برخي از مشخّصات آن به نظر مي

هـا تجربـه و اسـتنباط در وراي وي     شود؛ هرچند كـه هميشـه آثـار سـال     ديده مي
چنـين بـه نظـر    . انگيز دهشتليكن نه چندان  ،آنيما خردمند است. هستندموجود 

» .دار به او پيوسته است؛ معرفتي رمزي يا خـردي پنهـاني   چيزي معني«رسد كه  مي
  )99 - 98: 2536 فوردهام(

  

  نمودهاي منفي آنيما

الگوها سرشتي دوقطبي دارند و همانند نمادهاي دوسـويه، هـم بـه صـورت      كهن
الگوهـا   مثبـت كهـن   اگـر محتويـات  «. نـد ياب مثبت و هم به صورت منفي نمود مي

هـاي   ها به جنبـه كنند، بلكه سركوب شوند، انرژي آننتوانند به طور خودآگاه بروز 
منفي به  به صورتالگو  و كهن )143: 1379اوداينيك (» شود الگو منتقل مي منفي كهن

الگويي خود، هم نمود مثبت دارد و  آنيما نيز به علّت سرشت كهن. آيد نمود درمي
انند به طور خودآگاه بـروز  ها و محتويات مثبت آنيما نتو گر نمايها. هم نمود منفي

شود و آنيما با  هاي منفي آنيما منتقل مي ها به جنبهسركوب شوند، انرژي آن و يابند
از سوي ديگر، تأثير مادر، چونان نخسـتين حامـل   . شود آشكار ميهاي منفي  نمايه

نمود مثبت يا منفي آنيما بسيار  گيري و فرزند پسر در شكل برتصوير ذهني آنيما، 
تأثير مثبتي روي پسر خود داشته باشد، آنيما در  اگر مادر. حائز اهميت خواهد بود

 اواگر مرد حس كند مادرش تأثيري منفي بر روي «د؛ ولي ياب شكل مثبت نمود مي
. كنـد  ، آنيماي وجودش به صورت خشم، ناتواني و ترديد بـروز مـي  است گذاشته

مـن هـيچ   «: شـود كـه   آنيما ـ مادر در چنين فردي مدام يادآور مي  شخصيت منفيِ
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از هيچ چيز لذتّ  ،هيچ چيز براي من مفهومي ندارد و من برخلاف ديگران. نيستم
تواند سبب ناهنجاري، تـرس   خوي آنيما ميو اين خُلق )273: 1377يونگ (».برم نمي

. ننده بـه نظـر برسـد   ك سراسر غمگين و خسته ز بيماري و ناتواني گردد و زندگيا
هـا،   ، افسانهها هرطوهاي مختلفي در اس هاي تيره و تاريك به صورت وخو اين خُلق

  .پردازيم در ادامه، به بررسي اين نمودها مي .آيند به نمود درمي... رؤياها، ادبيات و
  

  قاتل عشّاقـ 1
زن و ، به صورت اين چهره آنيما. است يكي از نمودهاي منفي آنيما »قاتل عشّاق«

ا شود كه در همان شب اول وصال، عشـّاق خـود ر   دختري بسيار زيبا فرافكني مي
ات و اس ـ  )274: 1377 يونـگ ( .دكُش ـ با زهر يا سلاحي پنهاني مي  هـاي  هرطودر ادبيـ

او جـدا از اينكـه بـه    . برنـد  نـام مـي  » قاتـل عشـّاق  «به عنوان  1، از كلئوپاترايغرب
شـود كـه پـس از نخسـتين شـب،       يزيباترين زن جهان معـروف اسـت، گفتـه م ـ   

 ـ) 504: 1999اندرسن ( .رسانده است معشوقش را به قتل مي  2»يهوديـه «ديگـر   ةنمون
 )همـان ( .رسـاند  است كه پس از يك شب، عاشقش را به خاطر ميهنش به قتل مـي 

تحرير شده ) هاي ابوكريفا از كتاب( يهوديتاين زن يهودي كه تاريخ او در كتاب 
 بيت ايـل ، سردارِ نبوكدنصر ،هولوفرنس يانلشكر وقتي. بود نبوكدنصر ةاست، بيو

هنگـامي  يهوديه به اردوي دشمن رفت و هولـوفرنس را فريفـت و    فتح كردند، را
 .كه او مست و ناهشيار بود، سر او را از تن جدا كرد و شبانه به بيت ايل بازگشت

محتالـه در   ةيل ـتوان از شخصـيت دل  اي شرقي، مي نمونهبراي  )483: 1384 فضايلي(
حكايتي اپيزوديـك در ضـمنِ حكايـت     صورتالملوك نام برد كه به  حكايت تاج

ست محتاله زني ا ةدليل. آمده است شب هزار و يك، در »نعمان و فرزندان او ملك«
                                                        
1. Cleopatra  2. Judith 
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بـه   آنها را ،گيري دهد و پس از كام ب را فريب ميافسونگر و مرموز كه پسران عز
  )به بعد 400: 1383 بش هزار و يك( )1(.رساندَ قتل مي

خـانمي   شـاهزاده  ة، همچنين در چهر»قاتل عشّاق«نمود آنيماي منفي به صورت 
خواهد معماهـايش را حـل كننـد يـا      شود كه از خواستگاران خود مي فرافكني مي

يا او بتواند  ،ها معماهايش را پاسخ نگوينداگر آن. دارندخود را از چشم وي پنهان 
يونـگ  ( .شـود  خـانم پيـروز مـي    ته شوند و همواره شـاهزاده پيدايشان كند، بايد كش

مـا ايـن   . كشاند مخربّي مي ةسان، آنيما مرد را به بازي روشنفكران بدين )275: 1377
آوري كـه از   جنون ،بيمارگونه و درواقع ةهاي روشنفكران دام آنيما را در تمام جدل

كنـد،   لـوگيري مـي  ج اوهـاي كـاراي    گيـري  ارتباط مرد با زندگي واقعي و تصميم
قدر خود را بـر روي زنـدگي متمركـز     مرد آن ،در چنين مواردي. كنيم مشاهده مي

تواند هيچ چيز را ببيند و هرگونه ابتكـار عمـل و اعتمـاد بـه      كند كه ديگر نمي مي
هـاي   آنيمـاي منفـي در ايـن نمـود، در افسـانه      )جاهمان( .دهد نفس را از دست مي

 1،دانمـاركي، تورانـدوت   ةهاي عاميان در قصه. شود يديده مبسياري از اقوام جهان 
اثر هانس كريستيان  2رفيق سفراين شخصيت كه در كتاب . آشناترين چهـره است

نشـدني   خانمي جادوشده است كه معماهاي حل ، شاهزادهحضور داردآندرسن نيز 
 ، اوشـود  كـه پيـروز مـي    آنكند و در پايان داسـتان،   براي خواستگارانش طرح مي

  )506: 1999اندرسن (. است
 به فرانسه برگردانيـده اسـت، داسـتاني آمـده     3كه ماردروس شب هزار و يكدر 
ايي مـي     كه در آن، شاهزاده است پرسـد و اگـر    خانمي از خواسـتگاران خـود معمـ

در داسـتان   )67: 1366اري سـتّ ( .شـوند  خواستگاران، آن معما را نگشايند، كشته مي

                                                        
1. Turandot  2. The Travelling Companion 
3. Mardrus 
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 خانمي با كنيزكان خود كه مسلحّ بـه خنجـر   ، شاهزادهكتاباين  از» قمر و حليمه«
 .كننـد  چشمِ گستاخ را از تن جدا مي رود و آنان سر هر شوخ ند، به گردش ميهست

  )67 :1366ستّاري (
. بينيم مي ؟گل به صنوبر چه كرداي ايراني به نام  را در قصه آنيمااي از اين  نمونه

گذارد كـه   وتمندي است، قدم در باغي ميدر اين قصه، قهرمان كه پسرِ شخص ثر
بينـد   در باغ، آهويي مـي . تا آن موقع او را از داخل شدن به آن برحذر داشته بودند

  : چنين است قصهادامه  .پردازد و به تعقيب آن مي
چرخي . آهو از باغ خارج شد و پسر هم او را تعقيب كرد تا بالاخره وارد قلعه شد«

پسر از دختر كه از جلد آهو بيـرون  . لد آهو خارج شددختر خوشگلي از ج .خورد
هاي قلعـه   دختر، دست پسر را گرفت و داخل زيرزمين. آمده بود، خواستگاري كرد

اگر شرطم را پذيرفتي و . خواهي به وصالم برسي، شرط دارد اگر مي": كرد و گفت
 ـ  ."شوم و الّا سرت از تن جدا خـواهم كـرد   جوابم را دادي، زنت مي ه اتـاق  بعـد ب

. پسر متوجه شد كه سرهاي بريده در اين اتـاق، زيـاد اسـت   . ديگري هدايتش كرد
همگي، خواستگارهاي من  اينها": دختر گفت "اين سرهاي بريده چيست؟": گفت
اند به سـؤال مـن جـواب بدهنـد، سرهايشـان را از دسـت        اند و چون نتوانسته بوده
پسر چون . "كني، سؤال مطرح شود اند و حال اگر حاضر شوي شرطم را قبول داده

به من بگو گل به صـنوبر  ": دختر گفت. قرار دختر بود، ناچار قبول كرد عاشق و بي
يك هفته ": گفت. پسر از جواب دادن عاجز شد. "چه كرد و صنوبر به گل چه كرد

اگر نگفـتم، سـرمَ را تقـديم     .اگر جواب گفتم كه عيال من هستي. به من مهلت بده
اما خيال نكني كه از چنـگ مـن خـلاص    ، مهلت دادم": دختر گفت. "خواهم كرد

كه ستاره شوي در آسمان باشي و اگـر   اگر سرِ موعد جواب ندهي، چنان. شوي مي
انجوي ( .»"شوي و سزاي خود را خواهي ديد ماهي باشي ته دريا باشي، دستگير مي

  )175-174: 1352شيرازي 
بـانوي  . نظـامي اسـت   پيكـر  هفـت  در »بـانوي حصـاري  «حكايـت  ديگر،  ةنمون

. حصاري، دخترِ پادشاه يكي از ولايات روس بـود كـه در زيبـايي همتـا نداشـت     
خود ديد، كوهي را انتخـاب كـرد و    اطرافوقتي دختر، خواستگاران زيادي را در 
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دختـر در آن حصـار   . اي بسـازند  گفت تا بر روي آن كوه، حصاري بكشند و قلعه
، از آهن و سنگ، طلسمي ساخت كه هر كـس از آن  رفت و بر گذرگاه آن حصار

. كردنـد  اي كه در چنگ داشتند، او را به دو نيم مي ها با دهره گذشت، آن طلسم مي
در صـورت   وهـا بـود    گشـودن آن طلسـم   اولين شـرط ازدواج بـانوي حصـاري،   

موفقّيت، شروط ديگري نيز داشت كه از جمله، پاسخ دادنِ جـوانِ خواسـتگار بـه    
يـابي بـه بـانوي حصـاري از      خواستگاران زيادي بـراي دسـت  . هاي او بود پرسش

كـه از بسـياريِ    شده عبـور كردنـد و سـرِ خـود باختنـد؛ چنـان       بسته گذرگاه طلسم
  :ندآذين بسته بود را شهر ةشده، درواز سرهاي بريده

ــود   ــده نبـ ــلاص ديـ ــس از آن ره، خَـ   كـ
  هـــر ســـري كـــز ســـران بريدنـــدي    

ــر ــس س ــا ز ب ــه شــد بر ت ــرك ــه قه ــده ب   ي
  گــرد گيتــي چــو بنگــري همــه جــاي     

ــري ــور   آن پـ ــتيرة حـ ــد سـ ــه شـ   رخ كـ
ــه ســـــــاية درِ او   ــيده بـــــ   نارســـــ

  

 همـــه ره جـــز ســـر بريـــده نبـــود   
ــيدندي  ــهر بركشـــ ــر در شـــ  بـــ
ــهر    ــد در ش ــته ش ــه بس ــر كلّ ــه ب  كلّ
ــز بـــه ســـور شـــهرآراي   نبـــود جـ
 شهري آراسته بـه سـر، نـه بـه سـور     
ــر او   ــت در س ــه رف ــر ك ــا س  اي بس

)237: 1377 اي نظامي گنجه(  
هاي بانوي حصـاري   پرسش به وگشود ها را  سرانجام، جواني زيرك و دلير طلسم

  . كردآورد و با او ازدواج  هاي ديگر را به جاي  و شرطداد پاسخ 
بازتـاب  دختـري   ةدر چهـر گـاه  قاتل عشّاق، چونان نمـودي از آنيمـاي منفـي،    

آنهـا را بـه قتـل     اغلـب و كنـد   تـن مـي   بـه  كه با خواستگارانش نبردي تـن  يابد مي
پهلـواني بـه نـام    بينـيم؛ آنجـا كـه     مي نامه بانوگشسپرا در  تصوير اين. رساندَ مي

را  ،پسـر افراسـياب   ،تـوراني  ةتـاب چـون شـيد    شكسته و بـي  عاشقي دلتمرتاش 
د كه بانوگشسـپ را بـه اسـارت بگيـرد و بـه      هد به او وعده ميدهد و  دلداري مي
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 ــ ــان و س ــه ج ــاه ب ــت ش ــر و تخ   ر و افس
ــران  ــرزِ گــ ــازو و گــ ــه نيــــروي بــ   بــ
ــم  ــرون كشـ ــوش بيـ ــه گيسـ ــه بـ   ز خيمـ

  

ــاه راه      ــر آن م ــرم ب ــون بگي ــن اكن  م
 نمـــايم بـــدو دســـتبردي چنـــان   
 بـه خـواريش بـر روي هـامون كشـم     

)99: 1382 نامه بانوگشسب(  
  :دهد و تغيير عقيده مي گردد او مي ةتمرتاش با ديدن بانوگشسپ، خود شيفت

  بــــانو نكــــو بنگريــــدچــــو رخســــار 
  مهــي ديــد رخشــان بــر افــراز تخــت     
ــت   ــزش ز دســ ــير تيــ ــاد شمشــ   بيفتــ
ــتن   ــر پيلـــ ــه اي دختـــ ــا كـــ   !بگفتـــ
ــاه   ــاه شـ ــن ز درگـ ــدم مـ ــين آمـ ــه كـ   بـ
ــت   ــدار گشـ ــيداي ديـ ــيده شـ ــو را شـ   تـ
ــير   ــت اســ ــا كنونــ ــدم تــ ــدان آمــ   بــ
  چـــو چشـــمم كنـــون ديـــد ديـــدار تـــو
ــانَم شـــوي  ــانوي خـ ــه بـ ــه كـ ــان بـ   همـ

  

ــد     ــتن را ندي ــر خويش ــي دگ ــو گفت  ت
بخــت دل آن تــرك برگشــته يبشــد بــ  

ــت    ــد مس ــق گردي ــي عش ــام م  ز ج
ره ربــودي دل از دســت مــن بــه يــك  

ــاه     ــار م ــه رخس ــر دارم ب ــون مه  كن
 به جـان گـوهري را خريـدار گشـت    
ــرير  ــرواني سـ ــدان خسـ ــانم بـ  رسـ
ــو   ــدار ت ــد خري ــان ش ــاره ج ــه يكب  ب
ــانم شـــوي   انـــيس دل و قـــوت جـ

)101-100: همان(  
  :كند آشوبد و او را به دو نيمه مي اش برمياما بانوگشسپ از پيشنهاد ازدواج تمرت
  برآشــــفت ازيــــن گفتــــه بانوگشســــپ
ــپر   ــر سـ ــه زيـ ــد بـ ــان شـ ــيمش نهـ   ز بـ
ــرش    ــود سـ ــرگ خـ ــرد از تـ ــرون كـ   بـ

  

 ز جــا جســـت ماننـــد آذرگشســـپ   
ــه در   ــد ب ــپر ش ــز از س ــغ تي  روان تي
ــر پيكــرش      ــه س ــر تــا ب ــد س  ببري

)102: همان(  
  :فرستد كه آنگاه به شيدة توراني پيام مي

ــا ــد كـــ ــمابگوييـــ ــوان شـــ   ين پهلـــ
  تــر هــر آن كــس كــه داري بــه دل دوســت

ــتيز  ــت سـ ــايي بـــه دشـ ــود بيـ   اگـــر خـ
  

ــا       ــردم او را دو ت ــن ك ــود م ــي ب  يك
سـان فرسـتم بـه در    فرستش كـه زيـن    

ــز  ــرت را روان ريزريــ ــنم پيكــ  كــ
)103 - 102: همان(  Arc
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از سه شاه  يكي او .پذيرد بانوگشسپ با همين يك مورد پايان نمي» كُشيِ عاشق«
زنـد و درنتيجـه،    كُشدَ و ديگري را زخم مـي  ند، ميخواستگاران او هست را كه هند

  :رود ميبه راه خود با احترام  ترسد و شاه سوم مي
ــار جيپــــوربــــه  ــانو دچــ   گرديــــد بــ

  بـــرو بـــر يكـــي نيـــزه زد پرنهيـــب    
ــال،  ــه چنگـ ــالبـ ــرد  چيپـ ــت بـ   را دسـ

ــه   ــرفتش بـ ــن برگـ ــرد  ز زيـ ــردار مـ   كـ
ــت    ــر را بِخسَ ــت و دگ ــته گش ــي كش   يك

  

پيكــــار آن نامــــدار  بيامــــد بــــه     
 شـدش از بـدن جـان و پـاي از ركيــب    
 كمربنــــد او را گرفــــت و فشــــرد  
ــرد    ــت نب ــه دش ــوارش ب ــداخت خ  بين

چنـان ديـد ز آنجـا بجسـت     آن رايچو   
)113: 1382 نامه بانوگشسب(  

در حكايـت  . بينـيم  مـي  شـب  هزار و يـك از اين نمود آنيما را در  ديگراي  نمونه
آمده است، دختري » مكر زنان«در اثناي حكايت كه » شاهزاده بهرام و دختر ملك«

، خواسـتگاران زيـادي   استهمتا  بيرويي  از دختران ملوك كه در نيكويي و خوب
مگـر اينكـه خواسـتگار در     ،كند دعوت هيچ كدام از ايشان را اجابت نمي دارد، اما

   )1408: 1383 شب هزار و يك( .تن بر او چيره شود به ميدان جنگ در نبردي تن
از قبايل آريـاييِ سـاكن در شـمال دريـاي     يكي  ،ها ايد اينكه در ميان سارماتش
شد، مگر آنكه دشمني را در  ازدواج داده نمي ةاي اجاز باكره ةبه هيچ دوشيز« ،خزر

. نمودي ديگر از آنيمـاي منفـي باشـد    )34: 1374 سوليميرسكي( ،»جنگ كُشته باشند
 عر فارسي از آن سخن به ميان آمدهي را كه در ش»كشُ عاشق«شايد بتوان معشوق 

از  ؛يافته از همين فرافكني آنيمـاي منفـي بـه شـمار آورد     نمودي تلطيف است نيز
  :جمله

ــت   ــار كجاس ــه ي ــحر، آرامگ ــيم س   اي نس
  

عيـار كجاسـت   كُـش  عاشـق منزل آن مـه      
)208: 1378 شيرازي حافظ(  

  كُش من مست برون رفت امروز تُرك عاشق
  

ــق  ــم عاش ــيوة   رس ــي و ش ــوبيكشُ   شهرآش
  

ان خواهـد بـود  تا دگر خون كه از ديـده رو     
)332: همان(  

اي بود كه بـر قامـت او دوختـه بـود     جامه   
)336: همان(  
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  كُش نـدانم بـر دل حـافظ كـه زد     تير عاشق
  

  كُش زنيم چنگ در فتراك اين معشوق عاشق
  

  كـُش  وي عاشق عاشـق ! اي دشمن عقل و هش
  

  وداع جان كن؛ كĤمد بـه ديـدن تـو   ! وحشي
  

  كشُـي، شـيوة مـن عاشـقي     رسم تـو عاشـق  
  

  بـاكيم و مسـت   گفتمش در عاشقي ما رند و بي
  

چكيد قدَر دانم كه از شعر تَرَش خون مي اين  
)355: 1378حافظ شيرازي (   

 پس لگـام نيسـتي را بـر سـر فرسـان كنـيم      
)412: 1362 يغزنو سنايي(  

 گر زير و زبر خـواهي، نـك زيـر و زبـر بـاري     
)964: 1376 بلخي مولوي(  

كشُـي، بلايـي   دلـي، غريبـي، عاشـق    سنگين  
)422 :1363وحشي بافقي (   

يغ زدن شغل تـو، كشـته شـدن كـار مـن     ت   
)166: 1336 فروغي بسطامي(  
كُشي ما نيـز چـالاكيم و چسـت    گفت در عاشق  

)250 :1، ج1378جامي (  

  كيــشي تو را كُـشي عاشقريزي و  نيــست جز خون
آن كيــش افكــني دم تيــر دگـر بر ما از بـه دم  

)378 :2، جهمان(   

  بنيـاد كـن   كشُـي  عاشـق عيد قربان شـد بيـا   
  

بــاد كــن دردمنــدان را بــه درد نــو مبــارك    
)142: 1337هلالي جغتايي (  

  
  تخيلات شهوانيـ 2

ايـن  . شـود  آشـكار مـي  تخيلات شهواني هنگام هجوم ترين نمود منفي آنيما،  رايج
 ،گيرد كـه مـرد بـه قـدر كـافي      زماني شكل ميناهنجار و بدوي آنيما تنها تصوير 

مناسبات عاطفي خود را پرورش نداده باشـد و وضـعيت عـاطفي وي نسـبت بـه      
اين نمود از آنيماي منفـي در   )275: 1377يونگ ( .زندگي، كودكانه باقي مانده باشد

زنانـه   ةدر چهـر  ،شخصيت و رفتار خود فرد بازتاب دارد و همانند نمـود پيشـين  
ات    انعكاس اين نمود از آنيما را به دو صورت مي. شود نميفرافكني  تـوان در ادبيـ
هـاي   در رفتار شخصـيت ) ب نگاري در آثار ادبي؛ به صورت هرزه) الف: بازيافت

  .داستاني و تاريخي
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 متون امروزيتا گرفته  عهد عتيقنخستين گونه، در بسياري از آثار مكتوب ـ از  
  . خورد ـ به چشم مي

ها ها و مانند اين ها، فيلم ني، عكسهاي داستا يعني نوشته 1،ي يا پورنوگرافينگار هرزه«
روابط جنسي باشد و به نحوي ارائه شده باشد كـه احساسـات جنسـي را     ةكه دربار
اند نيز  هاي جنسي دارند و براي خوانده شدن نوشته شده مايه آثاري كه درون. برانگيزد

  ) 295: 1377ميرصادقي  قي وميرصاد( ».شوند نگاري محسوب مي هرزه
شـاعر يـا   نگارانه در آثار  توصيفات و تصاوير هرزهاستنباط كرد كه  چنين توان مي

كنـد، تجلـّي آنيمـاي منفـيِ      خلق مي )2(يا مبتذل 2اي كه آثار پورنوگرافيك نويسنده
  .برد لذتّ ميست و او با خلق اين آثار، ا خود او
شاعر رومي، «كه  طوري به )جاهمان( ؛داشترونق بسيار نگاري در روم قديم،  هرزه

دارد كـه مضـمونش    ورزي هنـرِ عشـق  اي بـه نـام    رساله ،)م 17م ـ   .پ 43(اويد 
 ـ ضيايي و قاسم(» .بازي و هيجانات جنسي است فريفتگي، عشق ايـن  ) 137: 1375ژاد ن

ويژه در اوايل سدة نوزدهم،  رنسانس و در سدة هجدهم و به ةنوع نگارش در دور
بيستم،  ةولي در سد )295: 1377ميرصادقي ميمنت ميرصادقي و جمال ( ،رايج بودبسيار 

، اثـر جيمـز   يوليسيزتوان به كتاب  نمونه، مي ؛ برايانگيزي داشت گسترش اعجاب
عاشق خانم يا كتاب  ،چاپ شد 1922اشاره كرد كه در  ،ايرلندي ةويسندن ،جويس
كـه در  ) م1930ـ   1885(ليسـي،  انگ ةشاعر و نويسند ،لارنس. اچ. اثر دي چاترلي

  )296 - 295 :همان(. نوشته شد 1928
هـا   نگـاري  هاي بسـياري از ايـن هـرزه    در ادبيات قديم هند و عرب نيز به نمونه

پـروا و   هايي كـه از روابـط زن و مـرد، بـي     در ادبيات فارسي به قصه. خوريم برمي
هاي الفيه و شلفيه، شـامل   بكتا. گفتند مي »الفيه و شلفيه«كنند،  پرده صحبت مي بي

                                                        
1. Pornography  2. Pornographic 
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ميرصادقي جمال (زنان و مردان  ةانگيزي از رابط هاي شهوت هايي بود با تصوير قصه
كه به منظور برانگيختن هيجان جنسي در خواننده يا ) 296 :1377ميرصادقي ميمنت و 

 آثـار  ايـن  از جملـه ) 136: 1375نـژاد   ضـيايي و قاسـم  ( ؛آمد مخاطب به نگارش درمي
شـامل  ، اثر ابوبكر ازرقي هـروي اشـاره كـرد كـه     الفيه و شلفيه ةبه منظومتوان  مي

هاي مستهجني بود كه از هندي به پهلوي و از پهلوي به عربي ترجمه شـده   نوشته
) طغرل سلجوقي و پادشاه نيشـابور  ةخواهرزاد(شاه  بود و ازرقي آن را براي طغان

مصور  ةداستان اين منظوم. ن كندبه نظم درآورد تا بتواند ناتواني جنسي او را درما
، ضمن الفهرستابن نديم در . زني است كه گويا هزار مرد با او درآميختند ةدربار

كـه بـه عربـي     الالفيـه الكبيـر  و  الالفيه الصـغير  هاي اشاره به اين منظومه، از كتاب
پهلـوي دارنـد، يـاد كـرده      ةكه ريش ـ دخت بهرامو  دخت بنياناند و نيز  نوشته شده

ميــرزا  در دوران معاصـر نيـز در ادبيــات فارسـي شـايد ايـرج      )137: همـان ( .سـت ا
ناتمامش به نام  ةويژه منظوم به) 137: همان(؛ باشدوزه حدر اين ترين چهره  برجسته

 ؛، اثـر شكسـپير  ونـوس و آدونـيس  منظـومي اسـت از    ةكه ترجم زهره و منوچهر
، اثـر زكريـا هاشـمي و    طيطـو توان بـه   همچنين مي )320: 1376ميرصـادقي  ميمنت (

  )138: 1375 نژاد ضيايي و قاسم( .راصع اشاره كرد. اثر ع ،ها باشرف
هـاي داسـتاني و تـاريخي     در رفتـار و كـردار شخصـيت   گاه  »تخيلات شهواني«

هايي  تصاوير و فيلما ديدن يها،  نوشته خواندن ؛ يعني شخصيت بايابند انعكاس مي
 ،شـاه  طغـان . دكن ـ كشـند، احسـاس تلـذذّ مـي     كه روابط جنسي را بـه تصـوير مـي   

اي ديگـر   نمونـه . سـت ا هـا  اي از اين شخصيت نمونه ،طغرل سلجوقي ةخواهرزاد
كه به روايـت ابوالفضـل بيهقـي، عمـارتي در هـرات       استسلطان مسعود غزنوي 

سراسر منقوش به تصاوير شـهواني بـود و بـه وقـت      ،بود كه ديوارهاي آنساخته 
Arc  . رفت ميخواب قيلوله به آنجا 
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در كوشـك بـاغِ عـدناني    ...  ،بـود  به روزگار جواني كه به هرات مـي ] اميرمسعود[«
هـا   هـا سـاختند و خـيش    اي برآوردند خواب قيلوله را و آن را مزمَـل  فرمود تا خانه

كه آب از حوض روان شدي و به طلسم بـر بـامِ خانـه شـدي و در      چنان ؛آويختند
كردي و اين خانه را از سقف تـا بـه پـايِ زمـين،      ها را تر ها بگشتي و خيش مزمَل

هاي الفيه، از انواع گرد آمدن مردان بـا زنـان، همـه برهنـه؛      صورت ؛صورت كردند
آن كتاب را صورت و حكايت و سخن نقش كردنـد و بيـرونِ ايـن،     ةكه جمل چنان

ها و اميـر بـه وقـت قيلولـه آنجـا رفتـي و        ها نگاشتند فراخورِ اين صورت صورت
  )173-172: 1378بيهقي ( ».ب، آنجا كرديخوا

شـاه و همچنـين    ترتيب، اين رفتار ناهنجارِ سلطان مسـعود غزنـوي و طغـان    بدين
پردازنـد،   شاعران و نويسندگاني كه به طرزي ويژه به خلق آثار پورنوگرافيـك مـي  

بـه  » تخيلات شهواني«ست كه به صورت ا هادر وجود آن ناشي از بروز منفي آنيما
  .آيد رمينمود د

  

  زودرنجي مردانـ 3

هـاي مثبـت آن، مجـالِ     نيابد و نمود، انكشاف يافتن وقتي آنيما طي فرايند فرديت
تحـت   را بروز در خودآگاه را پيدا نكنند و همچنان ناخودآگاه بـاقي بماننـد، مـرد   

كننـد و   مردان احساس بيهودگي مـي  ،در چنين وضعيتي .دده قرار مي خود ةسيطر
 )بـه بعـد   23: 1383 يونـگ . ك.ر(؛ شوند؛ گويي كه زن هسـتند  مي و حساسزودرنج 

فرهـاد و   ةدر ادبيات فارسي، شخصيت خسـرو در منظوم ـ  شخصيتيچنين  ةنمون
از زبان وحشـي  . وحشي بافقي است كه طبعي نازك و بسيار زودرنج دارد شيرين

Arc  :خوانيم بافقي مي
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ــر    ــردَ به ــاخي ب ــس از ش ــر ك ــذاق ه   م
  كنـد خـوي  ولي آن كـس كـه بـا تلخـي     

ــني    ــد چاش ــد باش ــز قن ــي ك ــاب كس   ي
ــرُش ــخ بــادام     تُ ــد يــك تل   رويــش كن

  چو خسـرو را بـه زهـر آلـوده شـد قنـد      
  نمــودش تلــخ آن زهــر پــر از نــوش    
  اگرچــــه بــــود شــــهد زهرماننــــد   
ــازك    ــع نـ ــتش طبـ ــان آزرده گشـ   چنـ

ــه  ــا گريـ ــد بـ ــده بشـ ــاي خنـ ــود هـ   آلـ
ــكايت  ــانش پرشـ ــكوه، جـ   دلـــش پرشـ
  درون پرجـوش و دل بـا سـينه در جنـگ    

  ج شــــاه نــــازك بــــود بســــيارمــــزا
ــه    ــدر زمانـ ــع انـ ــازك دو طبـ ــود نـ   بـ
ــهرياران  ــهان و شــ ــع شــ   يكــــي طبــ
ــاهان  ــج پادشــــ ــع زودرنــــ   ز طبــــ

  

ــر     ــي زه ــد يك ــمت ش ــد قس  يكــي را قن
ــرُش  ــان زهــرش تُ ــك جه روي نســازد ي  

تــاب اي گــردد عنــان  ز انــدك تلخــي   
ــام  ــد ك ــد كــز آن شــيرين كن  شــكر جوي
 ز زهـــر چشـــم شـــيرين شـــكرخند   

ــوه  ــه دادش عش ــب  ك ــاه قص ــوش اي م پ  
ــد   ــان تلخــي پراكن ــك جه ــه جــانش ي  ب
ــدارك    ــازش در ت ــت ن ــاجز گش ــه ع  ك

ــر   ــبش پ ــكراندود  ل ــرش ش ــر و زه زه  
پـــروا در حكايـــت ولـــي خـــود دير   

ــگ    ــرد آهنـ ــكر كـ ــازار شـ ــوي بـ  سـ
ــدارد طبــــع نــــازك تــــاب آزار     نــ
ــه   ــش بهانـ ــي رنجـ ــد از پـ ــه جوينـ  كـ
ــذاران  ــان و گلعـــ ــي از گلرخـــ  يكـــ
 مپــرس از مــن، بپــرس از دادخواهــان   

)1363 :512-513(  

نظيري نيشابوري نيز در غزلي، زودرنجي را به خـود نسـبت داده و از معشـوق    
  :خواسته است كه بر او ترحم كند

ــج  ــد زودرنــ ــم شــ ــن دلــ   آزار او كــ
ــري« ــان» نظيــ ــوز از داغ حرمــ   را مســ

  

...اي در كـــار او كـــن  گونـــه تغافـــل    
ــن    ــار او كــ ــر دل افگــ ــرحم بــ  تــ

)1389 :269 -270(  
. هريمنان را داراي طبعي زودرنج دانسـته اسـت  الشعراي بهار در شعر زير، ا ملك

كردار و به  هاي پتياره و زشت توان آن را نماد انسان مي ،با توجه به پيشينة اهريمن
طور كليّ، افرادي با صفات نكوهيده دانست و با ايـن تأويـل، زودرنجـي آنـان را     

  :الگوي آنيما به شمار آورد نمود منفي كهن
ــلا ــتهاصــ ــيكن ،ن افرشــ ــوي لــ ديوخــ  

ــوش تنــــدحس و زودرنــــج و گــــرم جــ  
 

ــي   ــران و  بـ ــع و هوسـ ــا طبـ   دوروي وفـ
ــي ــم بـ ــر، كـ ــيارهوش تفكّـ ــرد، بسـ   خـ

  

 صبر كم شهوت فزون
)269 :2، ج1380بهار (  
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 شـاهنامه در  ،دومين پادشـاه كيـاني   ،كاووس توان به كي اي ديگر، مي نمونه براي
رة ناشـناس دارد و تحـت سـيط    اشاره كرد كه شخصيتي زودرنـج، تنـدخو و حـق   

نيـز شخصـيتي    ،تـوس پسـر نـوذر   . اسـت سوداوه، چونان آنيماي منفي قدرتمند، 
 ،اش زودرنج و تند و تيز دارد و چندين بار به دليل رفتار تنـد و تيـز و زودرنجـي   

  .شود ميسرزنش 
در سنّت ادب فارسي، عاشق، علاوه بر زرد و نزار و دردمند و نالان بـودن، گـاه   

اي كـه در غـزل عاشـقانة     اين شخصيت كليشه. شخصيتي زودرنج و حساس دارد
شـده از مـرد    اغراق ،اي كليّ و تا حدودي ياد شده است، نمونه اواز  بسيارفارسي 

خورشـيدي   1330روح حاكم بر تصاوير شعرهاي دهـة  . استحساس و زودرنج 
روحـي احساسـاتي، زنانـه و    «ايران نيز كه به شعر رمانتيسم فردي مشهور اسـت،  

زبان، بسيار تـُرد و فضـاي شـعر نيـز مينيـاتوري و      . و نوازش استسرشار از ناز 
با اين توصيفات،  )122: 1389 فتوحي(» .لطيف شده و مردانگي آن از بين رفته است

  . اين نمود منفي آنيما، در شخصيت راوي اين شعرها متجليّ است
 الدين بـديل خاقـاني شـرواني، شـاعر     در ميان سخنوران بزرگ ايراني نيز افضل

اس و زودرنـج داشـته اسـت و بـا       بلندآوازة قرن ششم هجري، طبعي بسيار حسـ
، بـه هجـو آن فـرد    هديد ترين ناملايمتي كه از كسي  اندك رنجش خاطر و كوچك

و شاعراني چون رشـيد   ،ابوالعلاي گنجوي ،اي كه استادش ؛ به گونهه استپرداخت 
. ك.ر(. انـد  غ زبان او نرستهوطواط و مجيرالدين بيلقاني و بسياري كسان ديگر از تي

  )147ـ  137: 1376 ازيكزّ
در ادبيات معاصر، مرد زودرنج، يك شخصيت تيپيك در برخي از آثار داسـتاني  

، اثـر  چهرة مرد هنرمنـد در جـواني  ، شخصيت اصلي رمان 1استيون ددالوس. است
اس و      صـورت يس، در فصل دوم اين رمـان بـه   جو يمزج فـردي بـا طبعـي حسـ

                                                        
1. Stephen Dedalus 
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آنتوان چخوف نيز  )112و  106، 104: 1388 جويس. ك.ر(. في شده استزودرنج معر
كه گويـا بـه زبـان فارسـي ترجمـه نشـده        مرد زودرنجداستان كوتاهي دارد با نام 

اس «توان مرداني را كه در ادبيات روايي،  به طور كليّ، مي. است » زودرنـج «، »حسـ
وير منفي آنيما در رفتـار  تصاند، افرادي دانست كه اين  توصيف شده» تند و تيز«و 
  .ها بازتاب داردآن

اين است كه يا فرد تحـت   دهنده مĤبانه است، نشان زودرنجي كه رفتاري كودك
سيطرة يك نيروي مادينة بسيار قوي قرار دارد كه دقيقاً نقش آنيمـاي منفـي را در   

گيري شخصـيت،   يا اينكه آنيماي فرد در طي مراحل شكل ،كند زندگي او بازي مي
طـول  د نكرده و به صورت كودك باقي مانده است؛ يعني زنـاني كـه فـرد در    رش

مـادر، خـواهر، زن،    ، ازجملهها فرافكني كرده استآن زندگي خود، آنيمايش را بر
  .اند تأثير مثبتي بر روي او نداشته... معشوق و

  

   نتيجه

ات  هـا و م  اگر نمايه. ، هم نمود مثبت و هم نمود منفي داردالگوي آنيما كهن حتويـ
ناديـده گرفتـه شـده و سـركوب      خودآگاه بـروز كننـد و   طور مثبت آنيما نتوانند به

هـاي   قرار گيرد، انرژي مثبـت آنيمـا بـه جنبـه     شوند، يا فرد تحت تأثير منفي مادر
برخي از نمودهـاي  . دياب هاي منفي نمود مي شود و آنيما با نمايه منفي آن منتقل مي

  .تل عشّاق، تخيلات شهواني و زودرنجي مردانقا: منفي آنيما عبارت است از
در ادبيـات و   گرفتـه، ايـن نمودهـاي منفـي     هاي انجـام  طبق مطالعات و پژوهش

ها، بازتاب داشته  ساير ملّت يها اسطورهنيز مطابق با ادبيات و  يايران هاي هرطواس
ا در شود كه ي ، در چهرة زن يا دختر بسيار زيبايي فرافكني مي»قاتل عشّاق«. است

يـا از خواسـتگاران خـود     ،رسـاند  نخستين شب وصال، عشّاق خود را به قتل مـي 
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كنـد و   تـن مـي   به يا با خواستگارانش نبردي تن ،خواهد معماهايش را حل كنند مي
: كنـد  به دو شكل بازتاب پيدا مـي  »تخيلات شهواني«. رساندَ ها را به قتل ميگاه آن

خوانـدن  يت داسـتاني يـا تـاريخي كـه بـا      شخص) 2 ،نگاري در آثار ادبي هرزه) 1
كشـند،   كه روابط جنسي را بـه تصـوير مـي    ييها فيلمتصاوير و يا ديدن ها،  نوشته

نيز در نتيجة تأثير آنيمـاي منفـي اسـت كـه در     » زودرنجي«. كند احساس لذتّ مي
 .كند رفتار مردان بازتاب پيدا مي

  

  نوشت پي

 ةدليل«: گفتم ».محتاله سالم ماني ةاز دختر دليل ،ج كنياگر مرا تزوي«: گفت] دختر قمرمنظر[«) 1(
شناسي كه يك سال و چهار ماه است كه  چگونه تو او را نمي«: بخنديد و گفت »محتاله كيست؟
 ،و او پـيش از تـو   تر كس به جهان اندر نيست خدا او را بكشد كه از او مكّاره. همدم او هستي

هـزار و  (» .»ندانم در اين مدت چگونه ترا نكشـته . است بسي جوانان كشته و بسي كارها كرده
 ةشايسـت  ،زن و فرزنـد گشـتي   چون تو خداونـد «: گفت] محتاله ةدليل[« )434: 1383 شب يك

ه تـن از كنيزكـان   د، پس بانـگ بـرزده  ... ».معاشرت من نيستي و مرا جز مرد عزَب به كار نيايد
ترا «: كاردي بگرفت و با من گفت ،برخاستهحاضر شدند و مرا به زمين انداختند و دخترك نيز 

  )438: همان(» .»برسي...  ]خود[چون گوسفندان ذبح كنم تا به مكافات 
 را نبايد با ادبيات شهواني) Pornography( نگاري يا پورنوگرافي هرزهنگاري،  مبتذل) 2(
)Erotic Literature (ارينگ يكي دانست و با يكديگر اشتباه گرفت؛ زيرا در هرزه، 

 ةعوامل جنسي جنب ،ولي در ادبيات شهواني ،هدف اصلي است ،هاي جنسي مايه درون
يا اخلاقي اثر است و هدفش تحريك يا انگيزش ) Thematic( اي مايه زيباشناسانه يا درون

آميزد  عاطفي و جنسي عشق در هم مي ةجنب ،به عبارت ديگر، در ادبيات شهواني ؛جنسي نيست
نگاري با هدف تحريك اميال جنسي به وجود  ولي ادبيات هرزه، يابد رمندانه ميهن  و اغلب بياني

  )319 :1376ميرصادقي ميمنت ؛ 13 :1377 ميرصادقيميمنت  ميرصادقي وجمال . (آيد مي
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  كتابنامه

 فصـلنامه . »روان نمونـة مادينـه   شناختي ژرفا بـر مبنـاي كهـن    نقد اسطوره«. 1390. اتوني، بهروز
  . 25ش. 7س .واحد تهران جنوب شناختي دانشگاه آزاد اسلامي و اسطوره ادبيات عرفاني

  .اميركبير: تهران .1ج .هاي ايراني قصه .1352. قاسمابوالانجوي شيرازي، سيد
هـاي سياسـي و اجتمـاعي كـارل      انديشـه : يونگ و سياسـت . 1379. اوداينيك، ولوديمير والتر

  .ني: تهران. ترجمة عليرضا طيب. گوستاو يونگ
پژوهشـگاه علـوم   : تهران .انگيز كراچي روح تصحيح و توضيح و مقدمه .1382. نامه ببانوگشس

 .انساني و مطالعات فرهنگي

  .توس: تهران. 2ج .2ويرايش. به اهتمام چهرزاد بهار. ديوان اشعار. 1380 .بهار، محمدتقي
 .1ج. رهبـر  به كوشـش خليـل خطيـب    .تاريخ بيهقي .1378. بن حسين بيهقي، ابوالفضل محمد

  .مهتاب وزرياب : تهران
 .1ج .زاد اعلاخان افصح مقدمه و تصحيحِ .ديوان .1378. بن احمد جامي، نورالدين عبدالرحمان

زير نظر دفتر نشر  ،شناسي و ميراث خطّي مركز مطالعات ايراني با همكاري انستيتو شرق: تهران
 .ميراث مكتوب

 .»تحليل آنيما در شعر سـهراب سـپهري  بررسي و  :بانوي بادگون«. 1385 .همايون ،جمشيديان
  . 13و  12ش .هاي ادبي پژوهش

  .نيلوفر: تهران. 3چ. ترجمة منوچهر بديعي. چهرة مرد هنرمند در جواني. 1388. جويس، جيمز
: تهران .اهتمام محمد قزويني و قاسم غنيبه  .ديوان .1378. الدين محمد ، شمس شيرازي حافظ
 .زوار

الگوهـا در شـعر كلاسـيك و معاصـر فارسـي در پرتـو        كاركرد كهن«. 1388. لحريّ، ابوالفض
شـناختي دانشـگاه آزاد    ادبيات عرفـاني و اسـطوره   فصلنامه ،»رويكرد ساختاري به اشعار شاملو

  . 15ش. 5س .اسلامي واحد تهران جنوب
 نسـاني علـوم ا نشـريه   ،»)ديـدار بـا آنيمـا   (پري در شعر مولانا « .1387 -1386 .ممري ،حسيني
  . 69و  68ش . 18و  17س .الزهرا دانشگاه

و  ةترجم .رمز و مثل در روانكاوي ،»مدخلي بر روانكاوي ادبي و هنري« .1366 .اري، جلالستّ
   .توس: تهران .تأليف جلال ستاري
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بررسـي و تحليـل   « .1391. عبدالرضا سيف و نسرين موسيوند و نژاد مهرآبادي، صغري سلمان
زن در  ،»الگـوي آنيمـا و آنيمـوس در شـعر طـاهره صـفارزاده       ر كهنچيستي و چگونگي ظهو

  .1ش. 4دوره  .)زنان پژوهش(فرهنگ و هنر 
با مقدمه و حواشي و فهرست و به سـعي   .ديوان .1362. بن آدم سنائي غزنوي، ابوالمجدمجدود

  .كتابخانة سنائي: تهران .3چ .و اهتمام مدرس رضوي
   .ميترا: تهران .رقيه بهزادي هترجم .ها ماتسار .1374. سوليميرسكي، تادئوتس

. ادبـي نقد  ،»نمودهاي مثبت آنيما در ادبيات فارسي« .1387 .محمدرضا و جعفر عشقي ،صرفي
  .3ش. 1س

 ـ ةدانشـنام  ،»الفيه و شلفيه« .1375 .نژاد ضيايي، مهرداد و علي قاسم آسـياي  (.1ج .فارسـي  يادب
  .فرهنگي و انتشاراتي دانشنامه ةسمؤس: تهران .به سرپرستي حسن انوشه .)مركزي

  .سخن: تهران. 2چ. بلاغت تصوير. 1389. فتوحي، محمود
  .دانژه: تهران .شناسي تحليلي او كارل گوستاو يونگ و روان .1381. فدايي، فربد

با مقدمه و شرح حال كامل بـه قلـم پرفسـور     .ديوان .1336. موسي  بن عباس فروغي بسطامي،
 .به كوشش حسين نخعـي  .شاهزاده اسداالله ميرزاي قاجارو خان هدايت،  يادوارد براون، رضاقل

  .اميركبير: تهران
، حركات آييني، اشياء متبـرّك،  ها، اساطير، رسوم آيين :بفرهنگ غراي .1384. هفضايلي، سوداب

 ةسازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، پژوهشكد: تهران .هاي قدسي، اصطلاحات عرفاني بكت
 .نشر افكار شناسي و مردم

ادبيـات   ،»پيكـر نظـامي   ا و تجلّـي آن در هفـت  تأثير آنيم«. 1392 .علي و مرضيه يوسفي ،فلّاح
  .جنوبواحد تهران  يدانشگاه آزاد اسلام شناختي عرفاني و اسطوره

: تهـران  .3چ .مسـعود ميربهـاء   ةترجم ـ .شناسي يونگ اي بر روان مقدمه .2536. فوردهام، فريدا
 .اشرفي

  .بهارستان سخن. »سپهري و تجلّي آنيما در گياهان«. 1389 .يد و مهديه اسديسع ،قشقايي
 .كتاب ماد: تهران. 4چ. رخسار صبح. 1376. الدين ازي، ميرجلالكزّ

هـاي   الگوي آنيمـا در غـزل   بررسي و تحليل كهن« .1390 .پور لييعاعلي و مريم اسم ،محمدي
Arc  .5ش. 3س .ادبيات عرفاني هنشري ،»مولانا
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الگوي آنيما در اشـعار مهـدي اخـوان     بررسي كهن«. 1390 .نيا فاطمه و پيمان ريحاني ،مدرسي
  ).9پياپي ( 1ش. 3س .فارسيشناسي ادب  متن ،»ثالث

 ،»اسارت خواهران همراه در شاهنامهآنيما و راز «. 1387 .دكاظم و اشرف خسرويسي ،موسوي
  .3ش. 6دوره  .زنانپژوهش 

به انضمام شرح حـال بـه قلـم    . كليّات شمس تبريزي. 1376 . محمد الدين ، جلالبلخي مولوي
  .اميركبير: تهران. 14چ. الزمان فروزانفر بديع

فرهنـگ  : نويسي هنر داستان ةنام واژه .1377. )ذوالقدر( و ميمنت ميرصادقي ،ميرصادقي، جمال
  .كتاب مهناز: تهران .هاي ادبيات داستاني تفصيلي اصطلاح

فرهنگ تفصـيلي اصـطلاحات فـن    : هنر شاعري ةنام واژه .1376 .)رذوالقد( ميرصادقي، ميمنت
  .كتاب مهناز: تهران. 2چ .هاي آن ها و مكتب شعر و سبك
نامـه از بهـروز    تصـحيح و شـرح بـا واژه    .پيكـر  هفت .1377 .بن يوسف ، الياساي نظامي گنجه

 .توس: تهران .ثروتيان

عليقــات محمدرضــا طــاهري تصــحيح و ت. ديــوان. 1389. نظيــري نيشــابوري، محمدحســين
  .نگاه: تهران). حسرت(

. حواشـي م  .سـعيد نفيسـي  از  مقدمـه و شـرح حـال    .ديوان .1363 .نالدي كمال وحشي بافقي،
  .جاويدان: تهران .2چ .درويش

  .هرمس: تهران .ج2 .عبداللطيف تسوجي تبريزي ةترجم .1383 .هزار و يك شب
 .و مقابله و مقدمه و فهرست از سعيد نفيسـي  تصحيح .ديوان .1337. بدرالدين هلالي جغتايي،

  .سنائي ةكتابخان: تهران
آسـتان  : مشهد .پروين فرامرزي ةترجم .شناسي و كيمياگري روان .1373 .يونگ، كارل گوستاو

 .قدس رضوي

  .جامي: تهران .محمود سلطانيه ةترجم .هايش انسان و سمبول .1377 .ــــــــــــــــ
ترجمة پروين فرامـرزي و  . »خويشتن«شناسي  پژوهشي در پديده: آيون .1383 .ــــــــــــــ

  .نشر به: مشهد. فريدون فرامرزي
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